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سبزه قبا|  اکران های گرافیکی در دهه نخست محرم که شهر را آراسته بود و 
حال وهوای شهروندان مشهدی و زائران امام هشتم(ع) را متفاوت کرده بود، 
اکنون با شکلی دیگر مشهد را برای عزاداری های پایانی ماه صفر درقالب «کمپین 
مشهد برای حسین» آماده کرده است. در آن طرح های دهه اول محرم، شعر های 
مرحوم قیصر امین پور به صورت طرح دوخت روی پارچه اکران شده بود و در 
این اکران، از دیروز آثار خوش نویسی و خطاطی هنرمندان بومی و ملی بر روی 
بیلبوردها و تابلوها در شهر به نمایش درآمده  است.  به گزارش شهرآرا، ۹طرح 
استرابرد و ۴طرح بیلبورد آماده شده است. همچنین، حدود ۱۷۰بیلبورد و ۲۲۰ 
استرابرد، که بیش از ۱۲هزار مترمربع مساحت دارد و نیمی از سازه های تبلیغاتی 

مشهد را شکل می دهند  با محتوایی اربعینی همچون فراز هایی از زیارت اربعین و 
قطعاتی از اشعار شاعران آیینی(هادی خورشاهیان، محمدجواد غفورزاده، سیدرضا 
مؤید و عبدالعلی نگارنده) تا پایان ماه صفردر شهر اکران می شود. همچنین در 
روز های آینده، نیمی دیگر از سازه ها با محتوای متناسب با شهادت امام رضا (ع) به 
این تعداد افزوده  خواهد شد تا بر این اساس، همه بیلبوردها و استرابرد های مشهد 
در تمام نقاط شهر، حامل هنرنمایی هنرمندان خوش نویس برای عزاداری های 
دهه پایانی صفر باشد. علاوه بر این تعداد، تلویزیون های شهری هم به پخش 
تصاویری با همین مضمون خواهند پرداخت. نزدیک به ۵۰خوش نویس در 
کارگاهی دورهم نشسته و برای محتوای این طرح هنرنمایی کرده اند که از میان 
آن ها، آثار برگزیده برای اکران انتخاب شده اند. با این تفاوتِ فرمی در تولید آثار 
تبلیغی شهری، می توانیم منتظر اکران هایی متفاوت، جذاب و معنوی در مشهد 
مقدس باشیم؛ مشهدی که در این روز ها مرکز توجه همه جهانیان و عاشقان و 

دل باختگان اهل بیت(ع) است.

محمدحسن صلواتی|  هرسال با فرارسیدن اربعین حسینی، فضای مجازی 
و رسانه ای پر می شود از تصاویر این اتفاق بزرگ. پیاده روی اربعین حسینی از 
آن دست اتفاقاتی است که اگر کسی در بطن آن قرار بگیرد، لاجرم غافلگیر 
می شود. جنس اتفاقات و روایت های تصویری پیاده روی اربعین، هر فردی را 
وادار می کند با هر وسیله ای که دستش می آید، به  دنبال ثبت این اتفاق باشد؛ 
اتفاقی که در هیچ جای دنیا حتی شبیه آن را شاهد نیستید. از سفره پذیرایی 
هشتاد کیلومتری (مسیر نجف تا کربلا) تا جمعیت بیست وچندمیلیونی از 
سرتاسر دنیا که برای رسیدن به یک مقصد مشترک، درحال حرکت هستند. 

وقتی با این تصاویر روبه رو می شوی و خودت را بین سیل جمعیتی می بینی 
که مانند یک رود خروشان تو را و همه چیز را با خودش می برد، بهت زده 
می شوی. به جرئت می توانم بگویم که این عظمت و بزرگی را نمی توان در 
قاب هیچ دوربینی گنجاند. تا امروز میلیون ها فریم عکس و هزاران ساعت 
فیلم از پیاده روی اربعین که از آن به عنوان بزرگ ترین اجتماع بشری یاد 
می شود، ثبت و ضبط شده است اما کسی که تنها یک بار به این سفر رفته 
است، می داند که تمام این عکس ها و فیلم ها حق یک صدم آن اتفاقات را هم 
ادا نمی کند. عکس هایی که در ادامه می بینید، چند خرده روایت است از 

سال های قبل و سهم کوچک من از ثبت این اتفاق بزرگ.

غزاله حسین پور| رفته رفته به پايان ماه اول پاييز 

نزديك مى شويم و هم زمان واپسين مهلت 
براى ارائه پيشنهاد شعار به برگزاركنندگان 
نمايشگاه بين المللى كتاب تهران در دوره بعد، 
به سر مى رسد. اين پيشنهادها در پاسخ فراخوان 
پيشنهاد شعار براى نمايشگاه سى وسوم و در 
شرايطى فرستاده خواهد شد كه شعارهاى 
سال هاى اخير در اين باره انتقادهايى به دنبال 
داشته است. ارديبهشت ماه هرسال يكى از 
مهم ترين رويدادهاى فرهنگى كشور- اگر 
نگوييم مهم ترين- در پايتخت شكل مى گيرد. 
«نمايشگاه بين المللى كتاب تهران» در اين 
مقطع زمانى با حضور چندهزار ناشر داخلى و 
خارجى برپا مى شود تا تازه ترين هاى بازار نشر را 
در معرض نمايش و فروش علاقه مندان بگذارد و 
معمولا هم با استقبال شايان و دلگرم كننده اين 

علاقه مندان همراه است.
نخستين دوره اين نمايشگاه سال1366 در 
نمايشگاه هاى بين المللى تهران برگزار شد 
ثابت  تا سال1385  برگزارى آن  و مكان 

باقى ماند، اما از سال1386 تا 1395، مصلاى 
امام خمينى(ره) ميزبانى اين رويداد را بر عهده 
گرفت. با ايجاد مشكلات ترافيكى و شلوغى بيش 
از اندازه راه ها، بنا بر اين شد كه دوره بعدى آن 
در سال1395، به مجموعه نمايشگاهى شهر 
آفتاب نقل مكان كند كه البته اين تصميم نيز 
منتقدانى داشت. سال1397 بار ديگر نمايشگاه 
بين المللى كتاب تهران به محل قبلى خود، 

مصلاى امام(ره)، انتقال پيدا كرد.
در هر يك از دوره هاى گوناگون اين رويداد، 
شوراى سياست گذارى نمايشگاه كتاب شعارى 
براى آن برگزيد. اين شعارها گاه مناسب و زيبا 
انتخاب شد -مانند «درخت ايران ريشه در 
آب هاى خليج فارس دارد»- اما در مواردى 
نيز سياست گذاران را با انتقاد روبه رو كرد. براى 
نمونه، همين امسال سى ودومين نمايشگاه 

بين المللى كتاب تهران با شعار «خواندن، 
توانستن است» آغاز به فعاليت كرد، اما اين شعار 
واكنش هايى را برانگيخت. مثلا چنان كه باشگاه 
خبرنگاران از زبان حسين اسرافيلى، شاعر، 
نقل كرده است، شعار يادشده، «شعار به روزى 
نيست. يعنى به گونه اى كوچك كردن همان 
شعار معروف «توانا بود هر كه دانا بود» است. دانا 
بودن را فقط نبايد به خواندن تعبير كرد. در شعار 
نمايشگاه بين المللى كتاب تهران داريم بيت 
فردوسى را كوچك مى كنيم.» يا بر پايه گزارش 
ايسنا، از شعار نمايشگاه قبل از آن نيز كه «نه به 
كتاب نخواندن» بود، به سبب استفاده از 2كلمه 

با بار منفى انتقاد شد.
حالا سياست گذاران و برگزاركنندگان نمايشگاه 
كتاب تهران با فراخوانى كه در آن از مردم در 
اين باره يارى خواسته اند، منتظرند كه شعارهايى 

مناسب و شايد كاراتر از گذشته به دستشان 
برسد و سال آينده اين رويداد كمتر با انتقاد 
روبه رو شود. اوايل سال1399، سى وسومين 
دوره از اين نمايشگاه برپا خواهد شد و ستاد 
برگزارى آن، با انتشار فراخوانى در آغاز پاييز، 
از علاقه مندان براى همكارى و فرستادن 
پيشنهادهاى خود در اين زمينه دعوت كرده 
است. هر شركت كننده مى تواند 2شعار پيشنهاد 
دهد و به ارسال كننده جمله يا عبارت برگزيده 
هديه اى نيز تعلق خواهد گرفت. همچنين، كليه 
فعاليت هاى اين دوره از نمايشگاه، حول محور 

شعار منتخب برنامه ريزى و عملى خواهد شد.
نمايشگاه  رسمى  تارنماى  اعلام  پايه  بر 
بين المللى كتاب تهران، علاقه مندان براى ارائه 
پيشنهادهاى خود مى توانند تا تاريخ 30مهرماه 
شعارهاى مدنظر را همراه با مشخصات خود، به 

رايانامه PR@tibf.ir بفرستند.
سى وسومين دوره از نمايشگاه بين المللى كتاب 
تهران از تاريخ 26فروردين تا 5ارديبهشت 1399 

برگزار خواهد شد. 

هيئت مؤســس «خانه ادبيات  ثبت نــام ۱ بــراى  مشــهد» 
علاقه منــدان به عضويــت در مجمع 
عمومى ايــن كانون فراخــوان داد. بر 
مبناى فراخوان يادشده، از نويسندگان، 
شاعران، مترجمان و عموم اهالى قلم 
كه خــود را واجــد شــرايط عضويت 
مى داننــد، دعــوت شــده اســت تا 
خلاصه اى از كارنامه ادبى شان را براى 
مؤسسان خانه ادبيات بفرستند. براى 
تحقق اين منظور، 2روش اعلام شــده 
است؛ نخست، اعلام آمادگى و ثبت نام 

و ارســال كارنامه ادبى به پيام رســانِ 
شماره 09391989628 و دوم، حضور 
علاقه مندان در ساعت ادارى در خانه 
هنرمندان مشــهد به نشــانى انتهاى 
خيابان بهشــتى. آخرين مهلت براى 
پاسخ گويى به اين فراخوان، چهارشنبه 

اول آبان ماه 1398 مقرر شده است.

نخستين مجمع خيرين توسعه  ترويــج ۲ و  كتابخانه هــا 
كتاب خوانى خراسان رضوى با حضور 
جمعى از مســئولان و نيكوكاران در 

كتابخانــه مركزى امــام خمينى(ره) 
مشهد برگزار شد. فرهنگ سازى براى 
هوشمندســازى شــهر و طراحــى 
برنامه هاى جامع اطلاع رسانى شهرى، 
توجه به علــم و پژوهش بــا توجه به 
منويات رهبر معظم انقلاب در منشور 
اميــد، اجتماعــى شــدن دغدغــه 
كتاب خوانى با استفاده از ظرفيت مردم 
و به ويژه نيكوكاران، توسعه كتاب خوانى 
و مطالعــه در مراكــز عمومــى مانند 
اتوبوس هــا و قطارشــهرى، توجه به 
حاشيه شهرها و توسعه كتابخانه هاى 

ســيار ازجمله پيشــنهادهاى اعضاى 
مجمع خيرين توســعه كتابخانه ها و 
ترويج كتاب خوانى خراســان رضوى 

بود. 
همچنين در اين نشســت، طرح ايجاد 
2كتابخانه سيار در مشهد با همكارى 
اداره كل كتابخانه ها و مجمع، پيگيرى 
اهــداى كتــاب نيكــوكاران و ايجاد 
فضاهاى مطالعــه در فضاهاى پرتردد 
شهرى ازجمله اتوبوس ها و قطارشهرى 
و تأمين جوايز نفيس براى مسابقات از 

سوى مجمع مصوب شد.   
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 خس بی سروپا

كتــاب «خــس بى ســروپا» شــامل 
سفرنوشــته هاى حميد حسام به همراه 
عكس هايى از مسير و راهپيمايانِ حرم 
حسينى است. حســام به عادت ايرانيان 
نقطه آغاز پيــاده روى را نجف اشــرف 
قرار داده و از شــهر بــارگاه اميرمؤمنان 
على(ع) 90كيلومتر طــى مى كند تا به 
بارگاه امام حســين(ع) برسد. او ضمن 
گزارش سفر، درباره زمينه هاى اعتقادى و 
روايى و حديثى مبحث اربعين نيز نوشته 
اســت. نام كتاب از بيتى از يك سروده 
علامه طباطبايى گرفته شده است: «من 
خس بى ســروپايم كه به ســيل افتادم/ 
او كه مى رفت مرا هم بــه دل دريا برد» 
در بخشــى از كتاب مى خوانيم: «اينجا 
همان آرمان شهرى است كه در هياهوى 
عصر مدرنيسم، غريب و ناشناخته مانده 
اســت. دين در اينجا دكان دنياخواهى 
نيست. مردم اين سرزمين فرياد على(ع) 
را از اعماق تاريخ شنيده اند. دين را چون 

پوستين وارونه نپوشيده اند. ريا و تملق 
را كشــته اند. مال و جان را براى معامله 
با خــدا مى خواهند. برايشــان عروس 
هزاررنگ دنيــا، نقاب از صــورت كنار 
زده است و سيماى حقيقى اين عجوزه 
سســت نهاد را مى بينند. با حسين(ع) 
زندگى مى كنند و با شــوق ديدار او راه 
مى روند.» «خس بى سروپا» را انتشارات 
ســوره مهــر در 168صفحه بــه چاپ 

رسانيده است.

 پیاده روی اربعین: تأملات جامعه شناختی

تأمــلات  اربعيــن:  «پيــاده روى 
جامعه شــناختى» مجموعــه مقالاتى 
جامعه شــناختى و انتقــادى با موضوع 
پياده روى اربعين و به كوشــش محسن 
حسام مظاهرى را دربرمى گيرد. «تشيع 
پســاصدام و پايان ســندرم حســرت 
جغرافياى مقــدس در تشــيع: جامعه 
شيعى به مثابه جامعه اى در فراق» نوشته 
جبار رحمانــى، «اربعين؛ دانســته ها و 

نادانسته ها از منظرى اجتماعى» به قلم 
مهدى سليمانيه، «ميزبانان اربعين» اثر 
احمد شــكرچى، «از نهادى شدن آيين 
اربعين تا عرفى شدن امر قدسى» نوشته 
محمدرضــا پويافر، «حــاد واقعيت ژان 
بودريار؛ بررسى شايعات رسانه اى درباره 
آيين پياده روى اربعين» به قلم محسن 
امين، «دعوت شده ام به زيارت رنج آلود / 
ادراك و تجربه زيسته زائران پياده ايرانى 
در عراق» نوشته ندا رضوى زاده و «اربعينِ 
ايرانى؛ رشــد تصاعدى آمار ايرانى ها در 
پيــاده روى اربعين: دلايــل و پيامدها» 

به نگارش محســن 
 ، ى هر م مظا حســا
مقالات ايــن كتاب 
هستند. «پياده روى 
اربعيــن: تأمــلات 
 « ختى معه شــنا جا
را نشــر آرمــا در 
منتشر  248صفحه 

كرده است.

 احضاریه

«احضاريه» اگرچه برپايه ســفر نوشته 
شده و نوعى سفرنامه مى تواند تلقى شود، 
جامه رمان به تن دارد. اين كتاب به قلم 
على مؤذنى، به نگارش درآمده اســت. 
حضور روزنامه نگارى به نام مســعود در 
پياده روى اربعين در پى اصرار دوستش 
و رؤياى خواهرش عارفه درباره اين سفر، 
ماجراهايى مى سازد كه محتواى كتاب 
بر آن تكيه دارد. خواننده اين داســتان 
با رفت وبرگشــت هايى ميان گذشته و 
حال روبه رو مى شــود و از اين طريق به 
تصويرى از زندگى مســعود مى رســد: 
«توى خواب فكر مى كردم برايم ميهمان 
آمده و بايد خودم را بــه زور بيدار كنم. 
چشم كه باز كردم، ديدمش. مى دانستم 
اوست. مى شــناختمش. روى مقنعه و 
چادرش گردوخاك نشسته بود... زياد... 
گردوخاكى كه حتى با شستن هم از بين 
نمى رود. گردوخاكى كه جــزو تاروپود 
شده... الهى بميرم... لب هاش مسعود... 
لب هاش ترك خورده بود... از عطش...» 
نويسنده معتقد است براى زيارت، امام 
معصوم(ع) ما را نمى طلبد، بلكه احضار 
مى كند و اين باور جرقه انتخاب نام كتاب 
را مى زند. «احضاريه» را نشــر اســم در 

224صفحه روانه بازار كتاب كرده است.

 درنگی در نجف

«درنگى در نجف» سفرنوشته هاى جواد 
كلاته عربى را شامل مى شود، اما به نظر 
مى رسد نويسنده ادعاى سفرنامه نويسى 
نداشته اســت. او كوشــيده از لحظات 
معنوى حضــورش در پياده روى اربعين 
«روايتى روان و تصويرى شــفاف» ارائه 
دهد: «خيلى ها چشمشان كه به ايوان طلا 
مى افتاد، بغضشان مى تركيد و اشكشان 
جارى مى شد. هركسى به زبان دل چيزى 
مى گفت و با مولايش راز و نياز مى كرد. 
بعضى ها دست هايشان را بلند مى كردند 
رو به آســمان. بعضــى بلندبلند گريه 
مى كردند و با آقا حرف مى زدند، بى آنكه 
كســى به چشمشــان بيايد و خجالت 
بكشند. اما از وقتى وارد صحن ايوان طلا 
شدم، حال غريبى آمد سراغم. يك دفعه 
ته دلم غنج زد و لبخندى نشســت روى 
لبم. تغيير شكل صورتم را خودم احساس 
مى كردم. مثل كسى شده بودم كه از فرط 
خوش حالى مى خواســت بخندد. كمى 
رفتم جلوتر؛ وسط صحن و مقابل ايوان. 
مثل هواى بهارى كه فقط دوست دارى 
نفس بكشــى، دوست داشــتم راه بروم 
و نفس بكشم. نمى دانســتم چه ام شده 
بود!» «درنگى در نجف» را نشر 27بعثت 

در 344صفحه منتشر كرده است. 

گروه ادبیات و اندیشه|  كتابِ خواندنى روى مخاطبش تأثير مى گذارد؛ حالا اين تأثير مى تواند با پرداختن كتاب به 

ن
وا

خ
تاب

موضوعى مهم، رويدادى ويژه، مسئله اى انسانى و امرى جذاب باشد. پياده روى اربعين را بزرگ ترين گردهمايى ک
مذهبى سالانه جهان دانسته اند و چنين سوژه اى جامعِ ويژگى هاى يادشده است. راهپيمايى ميليون ها دوستدار 
امام حسين(ع) و اهل بيت پيامبر(ص) در مسير رسيدن به حرم مطهر حسينى -كه الزاما شيعه و مسلمان نيستند- 
جذابيت هاى بســيارى براى ســفرنامه نويس دارد كه اين گيرايى را مى شــود در جزئيات تعاملات همسفران، 
ويژگى هاى جغرافيايى و تاريخى مسير و جز اين ها جســت وجو كرد. حاصل پرداختن به اين موضوعات، اگر به 
درستى انجام شود، اثرى خواندنى خواهد بود كه مخاطب را با نويسنده در تجربه مثال زدنى پياده روى اربعين هم بهره 
خواهد ســاخت. نويســندگانى كه به اين مهم توجه كرده اند و به تبع ايشان سفرنامه هاى چاپ شــده اى با محوريت اين 

راهپيمايى، كم نيستند. از آن ميان 4كتاب را در آستانه اربعين حسينى برگزيده و معرفى كرده ايم.

سفرنگاره هایی تا چهلمین روز
نگاهی به چند کتاب با محوریت پیاده روی اربعین؛ از خس بی سروپا تا درنگی در نجف

 بیرونِ متن

رادمنــش|  ادبيــات كلاســيك روســيه از پرخواننده تريــن 

و شناخته  شــده ترين آثار ادبى جهــان در ايران اســت؛ اما ادبيات 
امروز روســيه در كشــور ما، نســبت به ادبيات امروز ديگر ملت ها 
-مانند آثار ادبى برخى كشــورهاى اروپاى غربى و آمريكا- بســيار 
كمتر معرفى شــده اســت. اينكه ادامه آن دوره طلايى چه شــد و 
سنت ادبى روسيه در نســل امروز نويسندگان آن كشور چه بازتابى 
داشته، و وضعيت ادبيات داســتانى روسيه امروز چگونه است، براى 
مخاطب فارسى زبان كمى گنگ اســت. بيست وچهارمين نشست 
دلشدگان كه كتاب فروشى نشــر چشمه دلشــدگان آن را برگزار 
مى كند، به موضوع «نثرنويسان امروز روســيه» اختصاص داشت؛ 
آن هم با حضور آبتين گلكار، مترجم جوان و البته نام آشناى ادبيات 
روس. آنچه كارنامه گلكار نشــان مى دهد، اين اســت كه كمتر به 
ادبيات كلاســيك روس و بيشــتر به موضوعاتى توجه دارد كه در 
فضاى ادبى معاصر و امروز جغرافياى زبان روســى خلق مى شــود. 
گزارش پيش رو گزيده اى اســت از صحبت هــاى اين مترجم ادبى 

در برنامه يادشده.

 تعریف دنیا از معاصر با تعریف ما متفاوت است

عنوان اين نشست پيشنهاد خود من بود. اينكه چرا كلمه معاصر را 
به كار نبردم و گفتم «امروز»، به اين دليل است كه معاصر براى ما 
يك تعريف دارد و براى كشورهاى ديگر و ازجمله براى روس ها يك 
تعريف ديگر. معاصر براى ما قرن حاضر است، يعنى از سال1301 
تا امروز، اما براى آن ها معاصر يعنى روزگار ما، يعنى نويسندگانى 
كه هنوز زنده اند يا تازه مرده اند و آثارشان نهايتا در 30سال اخير 
منتشر شده است. جمال زاده و هدايت از ديد غربى ها ديگر معاصر 

به حساب نمى آيند.

 در غرب آثار کلاسیک را در مدرسه می خوانند

در ايران همچنان آثار نويســندگان كلاســيك بازار خيلى بهترى 
دارد. البته خيلى ها مى گويند ما علاقه داريم بدانيم الان در ادبيات 
روسيه چه مى گذرد و از آن ســنت غنى چه مانده است، اما در عمل 
خواننده هاى ايرانى خيلى دير به اسم نويسنده اى كه نمى شناسند، 
اعتماد مى كنند. در كشورهاى ديگر اين طور نيست. من با مترجمان 
آثار روسى در كشــورهاى ديگر كه صحبت مى كنم، مى بينم آنجا 
هميشــه بازار كتاب ادبيات معاصر بهتر اســت. البته كلاسيك ها 
هميشه بازار خودشان را دارند، ولى معاصرها فروششان بيشتر است. 
يك دليلش شايد اين است كه آن ها كلاسيك ها را در دوران مدرسه 
مى خوانند و ادبيات جهان جزو درس هايشان و موضوعى زيربنايى 
است و خيلى طبيعى است كه با شاهكارهاى ادبيات جهان آشنا شوند. 
ما متأسفانه چنين درسى نداريم. در ادبيات فارسى هم ممكن است 
فقط تكه هايى از ادبيات مطرح كلاسيك جهان را بياورند، اما كلاسيك 
و معاصر مكمل هم هستند و بايد هردو را خواند، چون باعث مى شود به 

جريان ادبى كشورها ديد بهترى داشته باشيم.

 در رمان های امروز، دردهای امروزمان را می بینیم

اينكه ادبيات امروز چه دارد، يكى اين اســت كــه به دغدغه هاى ما 
خيلى نزديك شده است؛ به خصوص ادبيات امروز روسيه كه از نظر 
جغرافيايى و فرهنگى خيلى به ما نزديك تر هستند تا مثلا ادبيات خاور 
دور. وقتى آثار بعضى روس ها را مى خوانيد، فكر مى كنيد انگار براى 
ما نوشته اند. من داستانى از يك طنزنويس روس ترجمه كردم و براى 
مجله گل آقا فرستادم. مسئولان مجله و بعد خواننده ها باور نمى كردند 
كه اين را يك نويسنده روس نوشته است. مى گفتند خودت نوشتى 
و اسم يك نويسنده را گذاشتى بالاى آن. خوشبختانه آن نويسنده 

صفحه ويكى پديا داشت و توانستم ثابت كنم چنين نويسنده اى وجود 
دارد. ما در رمان هاى امروز دردهاى امروز خودمان را پيدا مى كنيم كه 

در آثار كلاسيك پيدا نمى شود.

 تبلیغات، نویسندگان اروپای غربی و آمریکا را معروف تر می کند

يك علت اينكه نويســندگان امروز اروپاى غربى و آمريكا در ايران 
طرف دار بيشــترى دارند، نقش مطبوعات و رسانه هاست كه خبر 
آن ها را بيشتر منتشر مى كنند. مثلا خبر جوايزى مثل نوبل و بوكر 
و پوليتزر كمابيش مطرح است و مردم نام هاى نويسندگان آن ها را 
بيشتر شنيده اند. عنوان جايزه هم عاملى است براى تبليغ، ولى كسى 
جايزه هاى روسى را نمى شناسد. شما روى كتاب بنويسيد برنده بوكر 
روسى، اين براى مردم چه اهميتى دارد؟ بااين همه اگر نويسنده اى 

يك كتابش ترجمه و مطرح شود، مخاطب خودش را پيدا مى كند.

 کورکوف، نویسنده ای که مغضوب حکومت روسیه شد

آندرى كوركوف در ايران با رمان «مرگ و پنگوئن» معرفى و شناخته 
شد. او نويسنده  اوكراينى اســت كه به روسى مى نويسد، ولى در عين 
حال در همه آثارش اوكراين حضور پررنگى دارد. معمولا يك موقعيت 
يا واقعه خيلى خارق العاده اى را كه در عالم واقع امكان تحقق ندارد، در 
مركز داستان قرار مى دهد و بقيه چيزها را حول آن روايت مى كند. مثلا 
در «مرگ و پنگوئن» يك نفر حيوان خانگى اش پنگوئن است، ولى همه 
چيزهاى ديگر واقعى است. كوركوف چون به روسى مى نوشت، در خود 
روسيه هم مطرح بود. از زمان وقايع اوكراين و تيرگى روابط اين كشور با 
روسيه، او به شدت طرف اوكراين را گرفت و بعد از اين موضع گيرى عليه 
روسيه، اجازه انتشار كتاب هايش را در روسيه ندادند. مثلا «زنبورهاى 
خاكسترى» در روسيه پيدا نمى شود. اين كتاب نسبت به كتاب هاى 
ديگر او خيلى رئال تر است. رمان ماجراى زنبوردارى را شرح مى دهد كه 
بين جبهه اوكراينى ها و جبهه  روس هاست و اين وسط به اصطلاح منطقه 
خاكسترى نام دارد. اين كتاب از اين نظر برايم جالب بود كه به خواننده 
ايرانى تصويرى از وقايع اوكراين از ديد اوكراينى ها مى دهد. چيزى كه 
در اخبار ما پخش مى شود، معمولا موضع روس هاست، اما اين كتاب 

موضع اوكراينى ها را نشان مى دهد.

 مهم تر از ترجمه بی واسطه، زحمت مترجم است

يكى از سؤال هاى هميشه مطرح درباره ترجمه از زبان واسطه است. 
خيلى از آثار هستند كه از زبان واسطه ترجمه شده اند، اما ترجمه هاى 
خوبى هستند. مثلا ترجمه آقاى قاضى از «دن كيشوت» از زبان واسطه 
است، اما من به ترجمه اى كه الان از زبان اصلى هم صورت گرفته است، 
شك دارم. بحث اصلى اين اســت كه مترجم چقدر براى كارش وقت 
گذاشته است. من ترجيح مى دهم شخصى مثل آقاى دريابندرى كل 

ادبيات روسيه را از زبان واسطه ترجمه كند تا برخى از زبان اصلى. 

غربی ها آثار کلاسیک را در مدرسه می خوانند
نشست «نثرنویسان امروز روسیه» با حضور آبتین گلکار در نشر چشمه دلشدگان برگزار شد

زوزنـی| به مـادرش قول داده بـود او را بـه كربلا 

ببرد. حـالا بـا دسـتان خـودش، مـادرش را رو 
بـه قبلـه كـرده امـا هنـوز نتوانسـته اسـت بـه 
وعـده اى كـه داده بـود، وفـا كنـد. هركـه هـم 
جاى رحمـان بود، هميـن كار را مى كـرد؛ حالا 
كـه موقعيـت بـه كربـلا رفتـن مـادر پيـرش را 
نتوانسـته اسـت فراهـم كنـد، كربلا را بـه خانه 

مـادر محتضـرش مى بـرد.
ايـن ايـده چندخطـى، داسـتان اپيـزود اول 
فيلـم سـينمايى «هيهـات» را شـكل مى دهد؛ 
د،  پيـزودى كـه حامـد بهـدا ا فيلمـى چهار 
بازيگـر مشـهدى سـينما، تلويزيـون و تئاتـر، 
در آن نقـش رحمـان را ايفـا كـرده اسـت و 
همـه تلاشـش را مى كنـد تـا مـادرش را بـه 
آرزويـش كـه زيـارت بـارگاه امام حسـين(ع) 

اسـت، برسـاند.
هفت هشـت سـال پيش بـود كه ضريـح جديد 
سيدالشـهدا(ع) از قـم خـارج شـد تـا بـا عبـور 
از شـهرهاى تهـران، سـاوه، اراك، بروجـرد، 
خرم آبـاد، دزفول، انديمشـك، شوشـتر، آبادان 
و اهـواز بـه خـاك عـراق منتقـل شـود. همين 
انتقـال باشـكوه كـه آبسـتن اتفاقات بى شـمار 
بـود، دسـتمايه هـادى نائيجى شـد تا داسـتان 
ايـن فيلـم را براسـاس آن بنويسـد و فيلمـش 

را بسـازد.

در ايـن فيلـم، مى بينيـم كـه عجـز و التمـاس 
رحمـان افاقـه نمى كنـد و مسـئول «كاروان 
سـفينه النجاه» راضـى نمى شـود كـه كاميـون 
حامـل قطعاتـى از ضريح تـازه امام حسـين(ع) 
را بـه روسـتاى محـل زندگـى مـادر رحمـان 

ببـرد. رحمـان كـه سـماجت مسـئول كاروان 
را مى بينـد، خـود كاميـون حامـل ضريـح را 
برمـى دارد و آن را بـه روسـتاى مـادرى اش 

مى بـرد تـا او را بـه آرزويـش برسـاند.
بازى حامد بهـداد در تمام صحنه هـاى فيلم در 

نقش يك كارگـر روسـتايى درحالى كه گويش 
بختيـارى را هـم چاشـنى كارش كـرده اسـت، 
تماشـايى اسـت. سـكانس ورود كاميـون بـه 
روسـتا و بازى احساسـى بهداد بى نظير اسـت؛ 
مرد خشـنى كـه از ابتدا جـز جديت و خشـكى 
احسـاس، چيـز ديگـرى از او نديـده بوديـم، 
به نـاگاه در آسـتانه رسـيدن مادر بـه آرزويش، 
فـرو مى ريـزد. سـادگى و عمـق شـخصيت 
رحمـان وقتـى نمايـان مى شـود كه او سـرش 
را از كاميـون بيـرون مـى آورد و همـه اهالـى 
روسـتا را براى زيـارت ضريـح امام حسـين(ع) 

فرامى خوانـد و نوحه گـرى مى كنـد. 
او سـوار بـر كاميـون، در خانـه را مى شـكند و 
ضريـح را تـا پاى پنجـره اتـاق مادر مى رسـاند. 
رحمـان درحالى كـه داخـل خـودرو پليـس 
بازداشـت شـده اسـت، از وعده اى كه وفا شده، 

خشـنود اسـت.
«هيهـات» در سـه اپيـزود ديگـر خـود كـه 
در هركـدام از آن هـا قصـه اى دربـاره زيـارت 
امام حسـين(ع) و اهل بيـت ايشـان را روايـت 
ز درونيـات عاشـقان  مى كنـد، گوشـه اى ا
يـن  ا مى كشـد.  تصويـر  بـه  را  حسـينى 
فيلـم چهار اپيـزودى در سـينما بـه نمايـش 
ز  ا آن چندبـارى  ز  ا بعـد  و  گذاشته شـده 

تلويزيـون هـم پخـش شـده اسـت.

نگار راد| به مناســبت اربعين حسينى شبكه هاى 

مختلف ســيما، پخش ويژه برنامه هاى مختلفى 
را در جــدول پخــش برنامه هاى خــود جاى 
داده انــد؛ برنامه هايى كه حضور ســينماگران 
مشــهدى نيز در آن ها پررنگ است. در گزارش 
پيــش رو به معرفــى برخــى از ايــن برنامه ها 

پرداخته ايم.
شبكه يك ســيما در روزهاى پنجشنبه، جمعه 
و شــنبه به ترتيب فيلم هاى «تــا انتها حضور»، 
«ستاره خضرا» و «ياسين» را روى آنتن مى برد. 
اين شــبكه از شــنبه 27مهر نيز مينى سريال 
مناسبتى «پناه آخر» را با حضور بازيگرانى چون 
بيژن امكانيان، كاوه خداشناس، امين زندگانى 
و حديث ميرامينى پخش خواهد كرد. شبكه2 
نيز در اين ايام، فيلم هايى چون «يك تابســتان 
پرهيجــان» را 20دقيقه بامــداد روز جمعه و 
«قدم زدن در بهشــت» را در همين ساعت روز 
شــنبه روى آنتن مى برد. «ترانــه پاييزى» به 

كارگردانى حسن آخوندپور، فيلم ساز مشهدى، 
(توليدصداوســيماى خراســان رضوى) نيــز 
ســاعت8 جمعه 26مهر، از اين شــبكه پخش 

مى شود.
شــبكه هاى جام جم و مســتند بــراى اربعين، 
برنامه هاى ويژه اى را در فهرســت پخش خود 
قــرار داده اند. بر اين اســاس، شــبكه جام جم 
جمعه 26مهر پويانمايى «قدمگاه خورشيد» را 
ساعت18:15 و فيلم سينمايى «حوض نقاشى» 
با بازى شهاب حسينى و نگار جواهريان را شنبه 
ســاعت19 پخش خواهد كرد. شــبكه مستند 
هم مســتند «تظاهرات عشــق» بــا پرداختن 
به حضــور خانــم ايدى مك لود آرمســترانگ، 
از فعــالان سياســى آمريــكا، را در راهپيمايى 
اربعين، ســاعت18 امروز 25مهــر روى آنتن 

مى برد.
اما از ميان فيلم هاى سينمايى كه شبكه3 سيما 
براى ايام پيش  رو درنظر گرفته اســت، مى توان 

به پخش فيلــم «پيش خواهد آمــد» از بهروز 
شعيبى، كارگردان مشهدى، در ساعت10 شنبه 
و فيلم «شيار143» در ساعت14:30 همان روز 

اشاره كرد.
شبكه نمايش نيز در روزهاى پنجشنبه، جمعه و 
شنبه در ساعات11، 13، 15، 17، 19، 21 و 23 
فيلم هاى مختلفى را روى آنتن خواهد برد كه از 
ميان آ ن ها مى توان به «انتخــاب ادَل»، «پرواز 
خاموش»، «من هنوز آليس هستم» و «محموله 
سرى» اشــاره كرد. فيلم  «مردى شبيه باران» 
به كارگردانى سعيد ســهيلى، سينماگر مشهد، 
نيز جمعه ساعت13 از اين شبكه پخش مى شود.

در اين ميان شبكه4 ســاعت20:30 روز جمعه 
فيلم «ناخواســته» با بازى ســتاره اسكندرى، 
بازيگــر خراســانى، و همچنيــن مهــرداد 
صديقيــان و مهتــاب كرامتى و شــبكه اميد، 
جمعه ســاعت18 فيلم ســينمايى «بازمانده» 
را پخش خواهد كرد. همچنين ســاعت13:30 

روزهاى پنجشــنبه تا جمعه، شــبكه شما سه 
فيلم «جاودانگى»، «ســاعت يك نيمه شــب» 
و «يــك مــاه دوست داشــتنى» را روى آنتن 

مى برد.
شــبكه نســيم هم در ايام اربعين، برنامه هاى 
متفاوت «كوك عاشــقى»، «هزارداســتان» و 
«چهل تيكه» را روى آنتن خواهــد برد. برنامه 
«كوك عاشــقى» كه به گفت وگو با هنرمندان 
عرصه موســيقى كشــور و آثار آن هــا درباره 
امام حســين(ع) اختصــاص دارد، تا يكشــنبه 
28مهــر هرشــب ســاعت21 از اين شــبكه 
پخش خواهد شــد. برنامه «هزارداســتان» نيز 
ساعت20 روزهاى پنجشنبه و جمعه اين هفته 
به ترتيب بــه ميزبانى حديــث ميرامينى و لاله 
صبورى، روانه آنتن مى شــود. همچنين برنامه 
«چهل تيكه» با اجــراى محمدرضا عليمردانى 
امروز ميزبان داريوش ارجمند، بازيگر مشهدى 

سينما، است. 

  وقتی ضریح برای زیارت می آید
نگاهی به بازی حامد بهداد در فیلم سینمایی «هیهات»

زندگی با سینما

در قاب تلویزیون

اربعین 
به روایت 
سینماگران مشهدی 
ویژه برنامه های صدا وسیما 
به مناسبت ایام اربعین اعلام شد

در روزهاى گذشته گروهى از هنرمندان و مديران 
فرهنگى كشورمان هم پا با مردم راهى كربلا شدند تا 
در راه پيمايى بزرگ اربعين حضور يابند. از ميان اين 
عارفه  دهكردى(بازيگر)،  پيام  به  مى توان  افراد 
لك(مدرس سينما)، آرش قادرى(نويسنده)، مهدى 
محمد  درستكار(مجرى)،  على  عبادتى(بازيگر)، 
سلوكى(مجرى)، جواد افشار(كارگردان)، سيدعلى 
احمدى(تهيه كننده)، حبيب  ايل بيگى(تهيه كننده)، 
مسعود فراستى(منتقد سينما)، شقايق فراهانى(بازيگر)، 
شهيدى(بازيگر)  نيلوفر  و  استادى(بازيگر)  عليرضا 

اشاره كرد. 
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امیرمنصور رحیمیان| روضه ها روايتى بدون 

تصويرند و روضه خوانان، روايتگرانى هستند 
كه گرداگردشان را آدم هاى مشتاق پر كرده اند 
و آن ها با لحن و قدرتى كه از سوز صدايشان 
مى گيرند، آن روايت را زنده و حاضر مى كنند 
ولى هيچ وقت صدا و كلمه، هر چند پرسوزوگداز 
و هرچند نغز و پربار، نمى تواند جاى تصوير 
و ديدن واقعه را بگيرد. تفاوت اين دو مثل 
تعريف يك روايت از پس پرده و تئاتر روى سن 
است. تعريف كردن يك نمايشنامه  فاخر، با 
كلمات دقيق و تمثيل هاى بى نظير از پس پرده، 
دشوار و تجسم آن صحنه ها و همزادپندارى با 
شخصيت ها براى مخاطب، سخت و جان كاه 
است. با كلمات شايد بتوان اشك را جارى كرد 
و خنده بر لب آورد، ولى نمى شود حس وحال و 
روحيات كاراكتر و شرايطى را كه در آن است، 
به خوبى توصيف كرد. معمولا براى نويسندگان 
و راويان، كار بسيارى مى برد تا يك فضا را 

ترسيم و توصيف كنند. 
همه قلم فرسايى ها و نقل كردن ها براى ساخت 
تصويرى است كه در ذهن نويسنده يا راوى 
مى گذرد و مخاطب، خود بايد دريابد آن 
تصوير چطور تصويرى است ولى همه اين ها 
را با چرخش لنز دوربين يا قلم نقاش، مى توان 
تصوير كرد. «حسن روح الامين» نقاشى است 
كه به زيبايى از عهده اين كار بر آمده است. 
ديدن كارهاى او خود روايت است. با ديدن 
آثار او به سختى حيرت زده خواهيد شد. حس 

ناشناخته اى با ديدن همان صحنه هايى كه 
سال ها روضه خوان ها روايت كرده اند، به سراغتان 
خواهد آمد؛ حسى شبيه به شنيدن صداى 
محزون «هل من ناصر ينصرنى» امام و هلهله 
سپاهيان. حس خون گرم «على اكبر(ع)» روى 

دستان «حسين(ع)» و گريه هاى بى امان او 
براى بدن شبيه ترين آدم به رسول خدا. شنيدن 
ضجه هاى غريبانه «يا اخا ادرك اخاك» و در 
خون غلتيدن «عباس(ع)». انگار تابلوها به 
صدا در آمده اند. خود تابلوها روضه تمام قدى 

هستند كه احتياج به هيچ راوى اى ندارند. نقاش 
انگار قلم مو در غم و خون زده است. اندوه سيال 
در آثارى قدرتمند، بيننده را منقلب مى كند. 
هنرمند به مثابه روضه خوانى دقيق مى دانسته 
است كجا را تيره و كجا را روشن كند تا حواس 
بيننده برود جايى كه او مى خواهد. به كار «وداع 
سه ساله» نگاه كنيد؛ نور از سينى سرِ بريده 
حسين(ع) به بيرون نشت مى كند و همان 
نور به صورت دشمنان، حالتى جنايتكارانه و 
مخوف مى دهد. از سوى ديگر همان نور، خرابه 
را روشن كرده است و بازهم همان نور به تمثيل 
هدايتگر و هدايت خواه است، حتى براى دشمن. 
به آغوش باز دخترك نگاه كنيد؛ انگار عزيزى از 
راه آمده باشد و او بخواهد در آغوشش برود، نه 
اينكه چيزى را به آغوش بكشد. حالت زنان حرم 
غمگين تر است. درحالى كه هيچ كارى از پيش 
نمى برند و دست و پايشان در زنجير است، به 
حالت التماس از دشمن سنگدل مى خواهند 
اين كار را انجام ندهد. انگار آينده اين عمل را 
مى دانند. زنجير ها روى زمين هستند و نور كمى 
به آن ها تابيده است. به خيال مى مانند. گويى 
نيستند و هستند. نقاش با علم به اينكه همه 
مخاطبان اثر مى دانند پايان قصه چيست، فقط 
قسمتى از روضه را براى آن ها مى خواند و تصوير 
مى كند. اينكه بعد از امشب هم روزگارى هست. 
بعد اين ظلم، دادرسى هم هست. زنجير ها توان 
نگهدارى شيرزنان حرم را ندارند. چرخ روزگار 

مى چرخد و روسياهى به زغال مى ماند.  
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#مشهد_برای_حسین(ع)

هر قدم، یک قاب

نمایی از فیلم «ترانه پاييزی» نمایی از فیلم «مردی شبیه باران» نمایی از فیلم «پیش خواهد آمد»

قلم آغشته به خون و افتخار

  شعار بدهید، جایزه بگیرید
مهلت پاسخ گویی به فراخوان نمایشگاه کتاب تهران رو به پایان است

به نگارش محســن 
 ، ى هر م مظا حســا
مقالات ايــن كتاب 
هستند. «پياده روى 
اربعيــن: تأمــلات 
 « ختى معه شــنا جا
را نشــر آرمــا در 
منتشر  صفحه 
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فضای شهر با آثار هنرمندان آيينی  برای  عزاداری های آخر ماه صفر  مهیا شد


